سروده‌اي از آيت الله بروجردي ، تقديم به تمام هم سلولي‌هاي
 زندان بزرگ ايران و هموطنان در تبعيد
اي هم نفس اي هم قفس ، ما در قفس واي از نفس
او در قفس ، رفت از نفس ، يک فوج آهو در قفس
طوطي چو آمد در قفس ، الکن شد از این قفل خس
يک همهمه در اين قفس ، کو صاحب قطع نفس
يک ملتي اندر قفس ، تقويم عصري بي نفس
يک ملتي اندر قفس ، تقويم عصري بي نفس
سوز و گدازم در قفس ، آئين پاکم بي نفس
من خانه سازم در قفس ، بيرون شوم از اين نفس
من ناله کردم در قفس ، آواره کردم اين نفس
صد پاره کردم اين قفس ، آزاده کردم اين نفس
ني معبدم ني مسجدم ، عاري شد اندر اين قفس
اشکم نگر خون جگر ، جوشد به فقدان نفس
روزت گرامی شير ما ، افتاده‌اي اندر قفس
از غلظت زجر و تعب، وا مانده‌اي از هر  نفس
مي رفت موج ارجعي ، از آسمان اين قفس
مي زد همي سيد به سر،  قلبم جدا شد از نفس
